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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 12مسأله 

 زوجتكك  قال، فلو لذلك، الوصف أو الإشارة أو بالاسم غيرهما عن  يمتازان وجه على الزوجين تعيين العقد صحة في يشترط»

 «. بطل هذين أحد من أو بنيك أحد من فلانة بنتي زوجت: قال أو بناتي إحدى
 صحت عقد به تعیین زوجیناشتراط 

در مورد یکی از شرایط صحت عقد است. در مسأله قبل سخن از شرایط صحت عقد از حیث  عققثد دثود      12موضوع مسأله 

. در ایثن مسثأله سثخن از    دقشثد  و ققصثد  ، عققلقید سه شرط داشته دقشد: دقلغخواهد صیغه را جقری کند، د یعنی کسی که می

شود هث  سثخن دثه     این، از درخی از فروعی که ده این شرط مردوط می شرطی است که در خود عقد معتبر است و ده منقسبت

 اند.  میقن آورده

زوجه و زوج تعیین شوند  منظور از تعیین زوج و زوجه این است که ده نوعی از دیگران متمقیز این است که  صحت عقد شرط

 دقشدای  دقید ده گونه وگقهی ده نقم دردن است  ه  تعیین شوند. دقیققً معلوم شود که زوج چه کسی است، زوجه چه کسی است.

زوجثه  آورد، دقید معلوم دقشد  مثلاً زوج ادن فلان،  اگر در عقد اس  می پس تمیز داده شوند. از سقیرینکه یمتقزان عن غیرهمق  

 نیثز گثقهی  کند هذا دهذه، یق هثذه دهثذا.    اند، اشقره می گیرد  مثلاً زوج و زوجه نشسته اشقره صورت می ه  دقگقهی دنت فلان. 

آققی معل ، در یک روستق هست که یک معلث   گوید این  شود  مثلاً می میکند که موجب تعیین  وصفی از این دو نفر را دیقن می

کند که موجثب تعیثین    است و یک معلمه دیشتر در روستق نیست. یک وصفی را ذکر می هه  دیشتر ندارد  یق این زوجه که معلم

ای که از دیگران ممتقز شوند، درای صحت عقد معتبر است. لذا اگر ده نوعی عقثد صثورت    تعیین زوجین ده گونه پسشود.  می

 عقد دقطل است. دگیرد که تعیین در آن نبقشد، 

از غیر خودشقن « غيرهما عن  يمتازان»ای که  ، تعیین زوج و زوجه، ده گونه«الزوجين تعيين العقد صحة في يشترط» فرمقید: می

یق دق نقم دردن، یق اشقره، یق توصیف اینهق کثه دثه هرحثق     « لذلك الوصف أو الإشارة أو بالاسم» تمیز داده شوند و جدا شوند 

، در مثثق  او  عثدم تعیثین در    «بنيك أحد من فلانة بنتي زوجت: قال أو بناتي حدىإ زوجتك قال، فلو»موجب تعیین شود. 

 درد( ده یکی از پسران تو تزویج کردم. گوید دخترم را فلانی )اس  می نقحیه زوجه دود، اینجق عدم تعیین در نقحیه زوج است  می

دقطل است  چون شرط تعیین در آن وجود ندارد. « بطل» ، یکی از این دو پسر تو  اگر این چنین عقد کند،«هذين أحد من أو»

 پس تعیین، شرط صحت عقد است  یعنی دقید در عقد ذکر شود و تعیین شود زوج و زوجه ده یکی از این انحقء مورد اشقره. 
 فرعدو 

شوند  چثون ممکثن    این دو فرع مردوط ده این است که در عقد، زوج و زوجه تعیین نمی .کند سپس امقم)ره( دو فرع مطرح می

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1402ارديبهشت  23 تاريخ:                                                                                                      موضوع کلی: نکقح
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کسی در هنگقم عقد زوج و زوجه را نقم نبرد، امق ده نوعی ده حسب واقع زوج  و زوجه معین دقشند. پس تقرة دحث  در  است 

شود و تعیین  گویند شرط است. امق یک وقت در مققم اجرای صیغه، این ذکر نمی تعیین در مققم اجرای صیغه است که این را می

گیرد  امق ده حسب واقع و در مققم ثبوت، تعیین ممکن است محقق شده دقشد. این دو فرع دعدی کثه   صورت نمیدر مققم اثبقت 

 جقیی است که تعیین در عقد واقع نشده است، امق ده حسب واقع معین است.  مردوط دهکنند،  امقم مطرح می

 اولفرع 

دانند چه کسی را دثه   ، متعققدین دقیققً می«المتعاقدين قصد بحسب معينين کانا لو فيما يشکل نعم» :فرمقید در این مورد امقم می

، «الصكيةة  إجكرا   عند يعيناهما لم لکن» ، در ذهن آنهق کقملاً متمقیز هستند «ذهنهما في متميزين و» آورند، عقد چه کسی درمی

، و هیچ چیزی که «خارجية قرينة أو فعل أو لفظ من عليه يدل ما يکن لم و» اند  امق در هنگقم اجرای صیغه، آن را تعیین نکرده

 علكى  تعاهكدا  و تقكاولا  إذا کمكا » کند، نه از لفظ و نه یک فعل، نه یک قرینه خقرجی ه  وجود نثدارد   دلالت در تعیین و تمیز

، مثل «الآخر قبل و «بنيك أحد من بناتي إحدى زوجت»: قال الصيةة إجرا  مقام في لکن و الکبير ابنه من الکبرى بنته تزويج

اند که  اند و دق ه  عهد دسته اند، گفتگوهقی مقدمقتی را صورت داده اند، مققوله داشته اینکه اینهق قبلاً دق ه  گفتگوهقیشقن را کرده

 بناتي إحدى زوجت»گوید:  ازدواج کنند  امق در مققم اجرای صیغه، ولیّ دختر این چنین می دختر دزرگ شمق دقپسر دزرگ من 

فرمقید: اینجق مسأله  کند. امقم می کن  ده یکی از پسران تو، و دیگری ه  قبو  می ، یکی از دختران  را تزویج می«بنيك أحد من

گفت زوجت دنتی الکبیرة مِن ادنک الکبیر، این خیلی روشن دود و کثقملاً   . اگر می  صحیح استتوانی  دگویی مشکل است و نمی

نزد متعققدین کقملاً متعیّن است  یعنی ده حسب واقع متعثیّن اسثت،    هر چندگوید  تعیین شده دود. امق اینهق را در هنگقم عقد نمی

انثد  اینجثق فرمثوده     داند کدام پسر و کدام دختر ازدواج کرده ه معیّن نیست  یعنی اگر دیگری دبیند، نمیامق در مققم اجرای صیغ

 یشکل. 

 دومفرع 

 کما الصحة فالظاهر عليه مبنيا فعقدا واحدة على تعاهدا و تقاولا لو نعم» :، این استفرمقید صحیح است میفرع دیگری که امقم 

اند، دق  پدر دختر دق پسر یک گفتگویی داشته«. «بناتي إحدى زوجت: »يقول أن دون «منك ابنتي زوجت: »التقاول بعد قال إذا

اند  این مرد قبو  کرده که یکی از دخترانش را ده تزویج این مرد درآورد  نگفته کبیره، گفته یکی از دختران   ه  ده توافق رسیده

، دخترم را دثه زوجیثت تثو در آوردم     «زوجت ادنتی منک»گوید  کند، می خواهد عقد را جقری ده . ولی وقتی می را ده تو می

گوید دخترم را. این معنقیش آن است که در هنگقم عقد، ادنتی معین است  چون مسبوق ده آن  گوید زوجت احدی دنقتی، می نمی

 فرمقید صحیح است.  مققوله و تعقهد است. این را می

اند که تعیین در عقد صورت  اند، لکن ده تبع آن دردقره فروضی دح  کرده عقد اشقره کرده پس امقم)ره( ده اصل اشتراط تعیین در

 اند.  اند و در دیگری حک  ده صحت کرده نگرفته ولی ده نوعی نزد متعققدین معلوم است. ملاحظه فرمودید در یکی اشکق  کرده
 مرحوم سیدکلام 

ده دح  دپردازی ، عبقرت مرحوم سید را در همین رادطه دخثوانی  کثه یثک     دح  در سر اشتراط تعیین است  ولی قبل از اینکه

اند.  تر است و فروض دیشتری در آن مطرح شده و محشین ه  اینجق اشکقلات و ایراداتی ده مرحوم سید گرفته مقداری مبسوط

 علكى  الزوجكة  و الزوج تعيين : يشترط17مسألة »کن :  یک دخشی مثل همین عبقرتی است که خواندی  و سریع از آن عبور می
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، این همقن فرضی «بطل بناتي إحدى زوجتك قال فلو الإشارة أو له الموجب الوصف أو بالاسم غيره عن منهما کل يمتاز وجه

، این را ه  امقم اشقره کردند، این ه  دقطل «ابنيك أحد بنتي زوجت قال لو کذا و» است که در کلام امقم ه  مطرح شده است.

 کل عين لو کذا و» ، این ه  در کلام امقم دود.«هذین أحد أو» آورم. دگوید من دخترم را ده عقد یکی از پسران تو درمیاست  

، این در کلام امقم نبود  یعنی دطل آن عقدی که در آن تطقدق از این جهت نیست. یق در عقد مثلاً ایثن  «الآخر عينه ما غير منهما

ده دنت کبیره  گوید، راجع گوید زوجت دنتی الصغیرة، او قبلت را که می تری که ولیّ او گفته، میکند دختری غیر از آن دخ ذکر می

گوید  معلوم است که این دقطل است. یق ده حسب قصد متفقوت دقشد  این یکی را قصد کثرده و او دیگثری را قصثد کثرده      می

، دلکه این «الآخر قصده ما عين أحدهما قصده ما صار الاتفاق باب من بل بينهما معاهدة غير من معينا عينا لو کذا و بل»است. 

کند و هر یک در ذهنشقن یک موردی را تعیثین   صورت ه  دقطل است )که این در کلام امقم نبود(، آنجقیی که در عقد ذکر نمی

خواهد دگوید و نه آن  پسرش را میداند کدام  اند، ددون اینکه قبل از آن مققوله و گفتگویی دقشد  نه این می و در نظر گرفته  کرده

آید، یعنی همقن دختری که مرد در نظر گرفته دثوده، در نظثر    داند که کدام دخترش منظور است  امق تصقدفقً دق ه  یکی درمی می

پدرش ه  همقن تزویج شده است و دقلعکس، آن موردی که مرد در نظر گرفته همقن فردی است که طرف مققدلش در ذهثنش  

گوید اگر این ه  دقشد، دقطلٌ. چون تعیین در عقد که وجود ندارد، در مققم واقع ه  معین نبوده و هر کسی یک چیزی  دوده، می

اند. این دو صورت را ایشقن حک  ده دطلان کرده است  البته این دو مثورد   را در نظر گرفته، لکن تصقدفقً اینهق دره  منطبق شده

 در کلام امقم نیقمده است. 

انثد و عهثد و پیمثقنی     ، امق اگر این تعیین همراه دق معقهده دقشد، یعنی دق ه  گفتگثویی کثرده  «المعاهدة مع ذلك کان ول أما و»

 فكلا  مفهمكة  خارجية قرينة أو فعل أو لفظ من ذلك على دال هناك يکن لم لکن»  اند این پسر دق این دختر، اند، توافق کرده دسته

، ولثی در  «کمق اذا تققولا و تعقهدا»، این مورد را در کلام امقم داشتی ، آنجقیی که فرمود «خلافه الأحوط کان إن و الصحة يبعد

در آن اشکق  است. « یشکل»مققم اجرای صیغه این را دیقن نکند  چیزی که دلالت در این کند، وجود نداشته دقشد  امقم فرمود 

حب این است که اینطور نبقشد. تققو  و پیمقن هست، ولثی در  ، اگر چه احتیقط مست«لایبعد الصحة»فرمقید  امق مرحوم سید می

مطثرح  اشثکقلاتی  کند، وجود ندارد  نه لفظ، نه فعل، نه قرینه خثقرجی. اینجثق محشثین     آنود صیغه هیچ لفظی که دلالت در خ

 اند.  هکرد

، لازم نیست در عقد ده صراحت دیقن شود، چون نزد خود اینهثق  «ذلك تميز يلزم لا و»فرمقید:  مرحوم سید در ادامه اینطور می

اند درخی دثه   اشکق  کرده کند. اینجق ه  ز واقعی کفقیت می، تمیّ«الواقعي التميز يکفي بل العقد حال عندهما المعين» معین است 

گویند آنجقیی که ده حسب واقع معیّن اسثت   اند  یعنی می نتهی مرحوم سید درای این صورت یک شرطی گذاشتهمرحوم سید  م

اند.  کنند تمیز نداده ولی در عقد معیّن نیست. ده حسب واقع معین است، یعنی معین در واقع، ولو الان که این دو نفر دارند عقد می

 عالمكا  العقد حال يکن لم و الکبرى بنتي زوجتك قال إذا کما ذلك بعد به العلم نإمکا مع»ولی امکقن عل  ده این تمیّز هست. 

 الكدفتر  إلكى  بكالرجوع  لکكن »، دو تق دختر دارد، الان یقدش نیست که کدام دزرگتر و کدام کوچکتر است، «البنتكين  تولد بتاريخ

کدام است و کوچکتر کدام است  اگر این چنین عقد کند، یقین دارد که دزرگتر  ، امق وقتی ده دفترش مراجعه می«العلم له يحصل

اش،  داند که اگر مراجعه کند دثه نوشثته   کند، یعنی در حق  عقد معین نکرده، درای خود او ه  الان معین و متمیز نیست، ولی می

 کند: استدراک می گوید این صحیح است. چون در حق  عقد تمیّز آن معین لازم نیست. دعد فهمد کدام دزرگتر است  ایشقن می می
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 کمكا »، اگر به حسب واقع تميّز باشد، ولي امکان علم به آن نباشكد،  «ظاهرا به العلم يمکن لم لکن و واقعا مميزا کان إذا نعم»

، مثل اینکه تقریخ ولادت آنهق را فراموش کرده و آن دفتری کثه  «البطلان فالأقوى به العلم يمکنه لم و ولادتهما تاريخ نسي إذا

 فكالقول  مثلكه  عكن  الأدلة لانصراف» فرمقید اقوی این است که این عقد دقطل است. نوشته دوده، گ  کرده است  اینجق میدر آن 

ده خقطر اینکه ادله از این مورد انصراف دارد  لذا قو  ده صحت و اینکه دق قرعه معثیّن   1،« ضعيف بالقرعة التشخيص و بالصحة

هق در  اند  دعضی رحوم سید از جهت اینکه ققئل ده صحت چنین عقدی شده، اشکق  کردهکنی ، این قو  ضعیفی است. اینجق ده م

 شده است. اند یق در اصل حک ، که چرا حک  ده صحت  این فتوا اشکق  کرده
 کلام امام و سیدتفاوت 

ق خوانثدی   یعنثی   است که م اند، مثل همقن ین مسأله ذکر کردهملاحظه فرمودید مرحوم سید تقریبقً دو سه مثقلی که در ادتدای ا

اند که اینهق در کلام امقم)ره( ذکر نشده است. پس اینجق یک دحثثی   اند. امق دو سه فرع را مطرح کرده امقم ه  متعرض اینهق شده

ده اصل اشتراط، این موضوع دح  است  اشتراط تعیین زوج و زوجه در صحت عقد  یعنی اگر اینهق در عقد تعیثین   داری  راجع

گویی  در عقد، یعنی در هنگقم اجرای صیغه اینهق حقلا یق دق اشقره یق دق قرینه یق دق اس  یق دثق   شوند  وقتی که می شده دقشند، ذکر

اند و چه آن فروعی که مرحوم سثید دثه آن اشثقره     وصف معین شوند. فروع دعد از این، چه آنهقیی که امقم و سید مشترکقً گفته

حسب واقع در مققم ثبوت لازم است یق نه. تعیین ده حسب واقع خودش دو صورت دارد:  کرده، دردقره این است که آیق تعیین ده

تقرة عند المتعققدین معیّن است و أخری عند المتعققدین معیّن نیست، ولی ده حسب واقع معلوم است. این، آن فروعی است کثه  

 اینجق دقید دردقره آن دح  شود. 

ریبقً تنقیح و معلوم شد که موضوع دح  چیست  مق دقید اصل اشتراط تعیین را ثقدت پس مسأله طبق دیقن امقم و مرحوم سید تق

کنی . ده چه دلیل تعیین زوجین شرط است؟ گرچه خیلی دح  ندارد، ولی دقید ادله آن را ذکر کنی . دعد از آنکه تعیثین، شثرط   

توان حک  ده صحت کرد؟  گیرد در عقد، آیق میرسد که اگر این شرط رعقیت نشود و تعیین صورت ن شد، نودت ده این مسأله می

آید  تعیین ده حسب مققم ثبوت. آن وقت تعیین ده حسب واقع، عثرض کثردم    اینجقست که دح  تعیین ده حسب واقع پیش می

خودش اَشکق  مختلف و فروض مختلفی دارد. گقهی در ذهن متعققدین معیّن است، گقهی در ذهن متعققدین معیّن نیسثت کثه   

 هقیی است که دقید اینجق دنبق  کنی .  دح اینهق 

 سؤا :

، اینجق یک صورت از تعیین واقعی اسثت، در عقثد   «لو تققولا و تعقهدا»اند که  استقد: یک فرض آن این است  این را امقم گفته

تعیین واقعی ه  الان  اند و معین است. امق یک صورت که در کلام امقم نیست، این است که اند امق قبل از آن گفتگو کرده نیقورده

نیست ولی در ذهن متعققدین الان معین نیست، ولی یمکن العل  ده  مثل اینکه ده دفترش مراجعه کند و تقریخ ولادت را دبیند که 

 کدام یک از این دو دختر، دزرگتر است. 

این اصل مسأله است که دقید اصل اشتراطش را دبینی  و دعد ه  دلیل آن را دررسی کنی  و فروعی که اینجق مطرح شده، حکمش 

 معلوم شود. 

«والحمد لله رب العقلمین»            
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